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باشکوه ترین زورخانه تهرانپهلوان خانه های پایتخت
 نهمین تور تهرانگردی همشهری به زورخانه های قدیمی

 و پرآوازه تهران اختصاص داشت
سال هاست صدای مرشد 

در بانک ملی خیابان فردوسی طنین می اندازد

 یک ورزش اصیل ایرانی
ورزش پهلوانــی در فرهنگ و آیین مــردم ما از 
ویژگی هایی منحصر به فرد برخوردار است که آن 
را از بقیه ورزش ها متمایز می سازد. در یک خط، 
دنیا و آخرت، خدا و مردم، ذکر و خدمت، ادب و 
معرفت در این فناوری فرهنگی با هم جمع شده 
است و جا دارد دلسوزان این کشور، آستین همت 
بالا بزنند و از سر دغدغه احیای هر چه بیشتر این 

ورزش را دنبال کنند.

 ذکر دسته جمعی در گود
در این ورزش، آمادگی جسمانی در اوج قرار دارد. 
علاوه بر هارمونی و نظم ویژه این ورزش که اوج 
هیجان و نشاط را برای اهلش به دنبال می آورد، 
ذکر دسته جمعی در وسط گود و به مدد مرشد و 
ضربش، جسم را دوچندان حال می آورد. به قول 
خود پهلوان ها در خانه به زحمت شــاید 20شنا 
برویم اما اینجا به مدد نام امیرالمومنین و نفس 
گرم بقیه پهلوان ها و مرشد، تا 200شنا رفتن هم 

کار ساده ای است.

 نمادی از قتلگاه امام
گود زورخانه کــه نمادی از گــودی قتلگاه امام 
حسین)ع( است، تقدس و احترام ویژه ای داشته 
و آداب به خصوص خــود را دارد. به هیچ عنوان 
کســی حق ندارد بدون لبــاس پهلوانی وارد آن 
شود؛ لباسی که در نگاه شان چیزی شبیه به حوله 
احرام حاجیان مکه است که بدون آن حق ورود 

در حریم حرم، وجود ندارد.

خط قرمز ورزش پهلوانی
اینجا بی ادبی به بزرگ تر، خط قرمز ورزش است؛ 
احترام به مرشــد که بــدون اذن او حق ورود به 
گود را نداری و برای خروج هــم نیاز به رخصت 
او خواهی داشــت. خروجی تربیتی این سیستم 
فرهنگی، انســان های مبادی آدابی می شود که 

برای همه  چیز و همه کس احترام قائل هستند.

حرمت نان و نمک
نان و نمــک در فرهنگ پهلوانــی، احترام ویژه 
دارد؛ احترامی که رابطه میان انســان ها را مملو 
از معرفت و صفا و صمیمیــت می کند. خوردن 
نان و نمک کسی، نزد اهل گود در حکم خواندن 
صیغه برادری با اوست. گویا خود را تا ابد مدیون 
طرف می بینــد و او را در محیط امن و امان خود 
قرار می دهند. چه بسیار خون ها که بابت احترام 
همین نان و نمک، جلوی ریخته شدن آن گرفته 

شد.

آرزوی خدمت به مردم
در این زورخانه ها اتصــال و ارتباط بــا مردم و 
مشــکلات آنها با الگو گرفتن از ســنت و سیره 
امیرالمومنین، رزق جاریه است و مفهوم پهلوانی 
با خدمت به خلق الله که در نگاه ســنت پهلوانی، 
عیال خداوند محسوب می شوند، گره می خورد. 
پهلوان منصــور آیینه چی که عمــری در محله 
شاپور و در زورخانه نیروشادی، میان اهل محل 
و پهلوان ها، محوری است، تعریف می کرد که این 
زورخانه محل تربیت انسان های ساخته شده ای 
بود که خدمت به مردم آرزوی آنها بود؛ مردمی که 
شاید همه از آنها فرار می کنند ولی آنها با دست 

خود طعام در دهان شان می گذاشتند.

 یک آیین تاریخی
ســنت گلریزان که آیین تاریخــی این جریان 
جوانمردی است، شاهدی دیگر برای اتصال این 
فرهنگ به خدمت به مردم است. سرتاسر زورخانه 
و آداب آن، ممزوج با ذکر و دعاســت. دعا کردن 
در انتهای ورزش از روزگار باســتان در فرهنگ 
ایرانی ها بوده و بعد از اسلام هم به نحو معناداری 

ارتقا پیدا کرده است. 

 عشق به مولا علی )ع(
مرشــد که خود از پهلوانان است و خاک صحنه 
به اصطلاح خورده، ضرب و زنگ و از همه مهم تر 
صدای خوشی دارد که به ضمیمه عشق به مولا 
علی)ع(، معجون جذابی می سازد که روح را صیقل 
می دهد. شــعرهایش از عمق وجودش خوانده 
می شود، تمام حماسه و عشق است. ریتم و آهنگ 
موزونی دارد. با صدای زنگ حرکات ورزشی تغییر 
پیدا می کند و بر لب همه دائم ذکر و صلوات ورد 
شده است. اصلا احساس ملال و خستگی  هم به 

کسی دست نمی دهد.

پاتوق مبارزان ظلم ستیز
همانطور که اهــل تحقیق اشــاره کرده اند این 
ورزش اصالتاً ایرانی اســت و از تاریخ برای ما به 
یادگار مانده اســت. زورخانه ها در تاریخ ایران، 
اماکنی برای مبارزه علیه ظلم و ســتم حاکمان 
وقت هم بوده و اساسا بســیاری از آلات ورزش 
پهلوانی الهام گرفته از ابزار حرب و جنگ است. 
ایرانیان در پناه برخی احکام و قوانین اسلام مثل 
سبق و رمایه که احکامی در باب جهاد و مبارزه با 
کفار است، به احیای مجدد ورزش های باستانی 
خود مثل اسب سواری و پرتاب نیزه و تیراندازی 
پرداختند. همچنین زورخانه های متعددی را در 
مکان های دورافتاده و مخفیگاه ها دایر کردند و با 
یاری عیاران که شیعی مذهب و از اهل اخوت و 
فتوت بودنــد، این اماکن را محلــی برای تربیت 

سلحشوران عرصه های جنگ قرار دادند.

کانون های استقلال طلبی
یکی از جلوه های این جریان در تاریخ شکل گیری 
2 نهضت عدالت طلبانه ســربداران در سبزوار و 
صفویه در تبریز بود که دومی منجر به شکل گیری 
دوران جدیدی در ایران یعنی شکل گیری ایران 

شیعی شد.

روایت 
حسین کاظم زادهگردشگران

عضو خانه طلاب جوان

مردان آتش در گود جوانمردی
 اولین ایستگاه نهمین تور تهران شناسی همشهری، زورخانه پیشکسوتان آتش نشانی بود

گود زورخانه خاصیت عجیبی دارد. بیشتر 
به کلاس درس می ماند. آدم هایی که وارد 
گود می شــوند قبل از ورزش رسم معرفت 
و جوانمردی را می آموزند. وقتی هم خاک 
گود زورخانه را خوردنــد، لقب پهلوانی را 
از آن خود می کننــد. پایتخت کم ندارد از 
این پهلوان های گمنامی که دلشــان برای 
مردم می تپد و زندگی و وقت خود را وقف 
خدمت به دیگران کرده اند. به مناســبت 
روز فرهنگ پهلوانــی و ورزش زورخانه 
مرکز تهران شناسی همشهری، نهمین تور 
تهران گردی خود را بــا محوریت بازدید از 
زورخانه های تأثیرگذار شــهر برگزار کرد 
که نخستین ایستگاهش زورخانه شهدای 
آتش نشــانی )محمــود نامجو(بود. جلال 
ملکی سخنگوی آتش نشانی، حجت الاسلام 
حسین کاظم زاده عضو خانه طلاب جوان، 
نصرالله حدادی تهران شــناس و جمعی از 
علاقه مندان به حوزه گردشگری در این سفر 

یک روزه همراهی مان کردند.

زورخانه شهدای آتش نشــانی نخستین جایی 
است که برای بازدید می رویم؛ فضایی ورزشی 
در دل مهم ترین مرکز آتش نشانی شهر. از زمان 
ساختش مدت زیادی نمی گذرد و طبق تاریخی 
که روی تابلوی بالای ســردر آن نوشته شده، 

قدمت آن به ســال 1389برمی گردد. به رغم 
جوان بودن، زورخانه فضای معنوی دارد. این را 
با قدم گذاشتن در آن به خوبی می توان حس 
کرد. دلیلش هم برکت نام شهدای آتش نشانی 
است که روزی در این زورخانه ورزش می کردند. 
برای ورود به آنجا باید ســر را خم کرد. این از 
آداب زورخانه است و نشــان از احترام و ادب 

دارد.

 خانه پهلوانان، پناهگاه مردم
 دور تا دور فضای زورخانه تصویر پهلوان های 
ایرانی نصب شده اســت؛ از غلامرضا تختی و 
امیر ســلیمانی تا محمدصــادق بلورفروش و 
سیدحســن رزاز؛ آدم هایی کــه روزی در دل 
این شــهر بزرگ زندگی می کردند و خانه هر 
کدام شــان برای مردم پناهگاه امن بوده است. 
بــالای در ورودی تابلــوی بزرگــی از عکس 
52شهید آتش نشان نصب شده است؛ همه شان 

جوان و برومند. شــاید باســتانی کار حرفه ای 
نبودند اما باید گفت تک تک شان پهلوان هایی 
بودند که با رفتنشــان برای همیشــه جاودانه 

شدند.

منش پهلوانی در ذات آتش نشان هاست
گود زورخانه برای کســانی که باســتانی کار 
هستند، مکان مقدسی است که هیچ کدام بدون 
طهارت جســم و روح قدم به آن نمی گذارند. 
در اینجا ذکر یا علــی)ع( و یا محمد)ص( ورد 
زبان باستانی کارهاســت و همین زورخانه را 
عطرآگین می کند به نــام اهل بیت)ع(. جلال 
ملکی، ســخنگوی آتش نشــانی کــه خود از 
باســتانی کارهای قدیمی این زورخانه اســت 
می گویــد: »منــش پهلوانــی در ذات خــود 
آتش نشان هاســت. کســی که بتواند از جان 
خود بگذرد و بــه دیگران کمــک کند یعنی 
پهلوانی. شهدایی که عکس شان در اینجا دیده 

می شود به نوعی همه پهلوان هستند.« ملکی 
در ادامه به ســختی کارشان اشــاره می کند و 
اینکه آتش نشــان ها باید بدنی ورزیده داشته 
باشــند؛ »ورزش لازمه برنامه کاری ماســت. 
آتش نشان لباسی می پوشد که 12– 10کیلو 
وزن دارد. حین حادثه باید یــک فرد دیگر را 
روی دوش بگیرد و از مهلکه نجات دهد. شــما 
تصور کنید در آپارتمانی چند طبقه که حریق 
رخ داده و آسانسور قطع شده آتش نشان باید از 
پله استفاده کند و چندین بار بالا و پایین برود. 
اگر ورزیده نباشد مطمئنا نمی تواند برای نجات 

دیگران اقدام کند.«

اینجا خبری از برد و باخت نیست
بعد از صحبت های ملکی، نوبت به تهران شناس 
برنامه می رسد. حدادی حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. از قداســت زورخانه و اینکه برای 
خود باســتانی کارها به مثابه مسجد است. او 

می گویــد: » تطهیر مهم ترین شــرط ورود به 
اینجاست. بدون اذن مرشد و بی لباس ورزش 
نمی توان وارد گود شد. گود ،نماد محل شهادت 
امام حسین)ع( است و نشان از افتادگی دارد. در 
ایام محرم و صفر یا شب های قدر اینجا مکانی 
برای عزاداری می شود.« در گود زورخانه خبری 
از برد و باخت نیست؛ یعنی رقابتی وجود ندارد 
که ورزشــکاران بخواهند از شکست هم شاد 
شوند. به باور حدادی، ورزش باستانی مخصوص 
شیعیان است و نفس آن گره زدن نفس اماره در 

مقابل تمایلات دنیوی است.

گلریزان؛ سنتی زیبا برای یاری نیازمندان
گلریزان ســنتی زیباســت که در زورخانه ها 
انجام می شــود. به گفته حدادی در عهد قدیم 
آداب و رسوم دیگری داشت و با گذشت زمان 
کمی دستخوش تغییر شده است. او به دوران 
گذشته برمی گردد و آنچه در کتاب های تاریخ 
خوانده روایــت می کند: »زورخانه پیشــینه 
900- 800ســاله دارد. در زمان قدیم وقتی 
می خواســتند گلریزان بگیرند فقــط میاندار 
و کســی که از گرفتاری همســایه خود با خبر 
شده بود از ماجرا خبر داشت. گلریزان در اتاقی 
تاریک با ســقف کوتاه انجام می شــد. درآنجا 
پارچه ای دولا می گذاشتند هر کس وارد می شد 
لای پارچه را بالا می زد و وجهی می گذاشــت. 
البته الزاما همیشه پول نمی گذاشت. ممکن بود 
که پول بردارد. وقتی کار تمام می شد پارچه را 
جمع می کرد و می گفت به مرشد که به دست 

نیازمند می رساند.«

نخستینپهلوانآتشنشانی
پهلوان محمود نامجو، اسطوره ای که 32بار پیروزی را تجربه کرد، از آتش نشان های قدیمی شهر بود که در سال 1368بر اثر بیماری دار فانی را 
وداع گفت. بودن نامش بر سردر زورخانه شهدای آتش نشان خبر از ارادت آتش نشان ها به این پهلوان است. نامجو در دهه 30تا 40خود یکی از 
آتش نشان های زبده شهر بود که امروز به واسطه خدمت رسانی هایش، مردم نام او را با افتخار بر زبان می آورند. پهلوان نامجو در سال 1297در 
شهر رشت به دنیا آمد. او در 18سالگی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور حضور یافت و موفق شد به مقام قهرمانی دست یابد. استعداد 
بالای او در ورزش زورخانه ای باعث شد این مرد جوان به یک چهره شناخته شده در میان پهلوانان تبدیل شود و هنوز پشت لبش سبز نشده بود 
که صاحب زنگ در زورخانه شد؛ به گونه ای که مرشدهای رشت برایش سنگ تمام می گذاشتند. پهلوان نامجو برای کار و ادامه ورزش، به تهران 
آمد و با وزنه برداری آشنا شد و به این ورزش پرداخت. او در سال 1318در مسابقه قهرمانی کشور در وزن 60کیلوگرم توانست نخستین مدال طلا 
را از آن خود کند. طلای قاهره 1947، پنجم المپیک 1948 لندن، طلای جهانی 1949 لاهه، طلای جهانی 19۵0 پاریس، طلای جهانی 19۵1 میلان، 
طلای آسیایی 19۵1 دهلی، نقره المپیک 19۵2 هلسینکی، نقره جهانی 19۵4 وین، برنز جهانی 19۵۵ مونیخ، برنز المپیک 19۵6 ملبورن، برنز 
جهانی 19۵7 تهران، نقره آسیایی 19۵7 تهران و نقره بازی های آسیایی 19۵8 توکیو ازجمله موفقیت هایی است که در کارنامه ورزشی خود دارد.

مکث

مژگان مهرابی گزارش
روزنامه نگار

 پهلوانان نامی
200 سال اخیر 

قصه پهلوانان این سرزمین، 
سرگذشــت دور و درازی 
دارد و نام آورانش بسیارند.
در این ستون فقط به معرفی 

کوتاه  برخی اکتفا کرده ایم.

محمــود خـــوارزمی 
مشهور به پوریای ولی در  
دستگیری از نیازمندان  
و چشم بســتن بر زرق و 
برق دنیا به معرفت بالایی 
10فرمان  بود. رســیده 
مشهور جوانمردی او، جزو 
اصول باستانی و سرلوحه 

پهلوانان است.

سرآمد 
پهلوانان

750
شمسی

پهلــوان ابرهیم حلاج 
یزدی، معروف به پهلوان 
یزدی بزرگ در این سال 
به دنیا آمــد. روزی در 
کشــتی با پهلوانی به نام 
ســیدمحمد سعادتمند 
پیروز میدان شد، اما به 
احترام ســادات، سید 
محمد را پیــروز میدان 

اعلام کرد.

  یزدی 
بزرگ

1208
شمسی

شجاعت  سیدحســن   
پهلوان  بــه  معــروف 
سیدحســن رزاز در این 
سال به دنیا آمد. او پس 
از ترور ناصرالدین شاه، 
حکم  رســاندن  مأمور 
علمای دینی نجف که برای 
جلوگیری از زیاده طلبی 
روس ها و انگلیس ها صادر 

شد، بود.

مأمور 
مراجع

1257
شمسی

 محمدصادق بلورفروش 
1۵ســاله بود که ورزش 
باســتانی را زیرنظــر 
سیدعلی مسجد حوضی 
و میرزا باقر آغاز کرد. او با 
سادات کشتی نمی گرفت 
و این کار را بی احترامی 
بــه اولاد پیامبــر)ص( 

می دانست.

 احترام 
به سادات

1262
شمسی

حق شناس  ســیدعلی 
کمیــاب، معــروف به 
ســیدعلی فرزند و نوه 
2 روحانــی و مــدرس 
سرشناس حوزه در این 
ســال به دنیا آمد. او با 
همراهی تعدادی از کسبه 
و اهالی محــل دروازه 
دولت فعلی بــرای حل 
و فصل مشــکلات اهالی 
و نیازمنــدان راه اندازی 

کرده بود.

حامی 
نیازمندان

1285
شمسی

 پهلوان مصطفی طوســی 
پــس از 3 بار برتــری در 
مسابقه های کشتی پهلوانی 
در دهه 20 نخستین بازوبند 
پهلوانی را از آن خود کرد.

طوسی مقرری پهلوانی خود 
را در راه کارهــای خیریه 

خرج می کرد.

نخستین 
بازوبند

1300
شمسی

 پـنـــجم شهــریـــور 
ســال 1309بود که جهان 
پهلوان تختی به دنیا آمد. 
تختی 3 سال متوالی صاحب 

بازوبند پهلوانی شد.

 جهان 
پهلوان

1309
شمسی

فرماندهی که جانش را به خطر انداخت
ناصر مهرورز از شهدای آتش نشانی است 
که در حادثه پلاسکو جان خود را فدا کرد. 
او رفت تا دیگــر هموطنانش زنده بمانند؛ 
جوانی غیور که همیشــه نخستین نفر به 
دل حادثه می زد. فیروز، بــرادر بزرگ تر 
او نیز آتش نشان اســت. درباره برادرش 
می گوید: »ناصر، آقا بــود. در محله ناصر 
را به ورزشــکار بودنش می شناختند. در 

مسابقه قوی ترین مردان ایران، مدال گرفت. دیگر نگذاشتم برود 
ترسیدم آسیب ببیند. کشتی می گرفت. خیلی ورزیده بود. اخلاق 
پهلوانی داشت. بدی ها را نمی دید و فقط نیتش برای دیگران خیر 
بود.« ناصر عادت نداشت بدی ها را ببیند. مهربانی و حسن خلقش 
زبانزد دوست و آشــنا بود. حس انسان دوستی اش باعث شد که 
عضو نیروی آتش نشانی شود. فیروز  خاطره ای از حسن یزدانی، 
ورزشکار نامی کشورمان درباره برادرش تعریف می کند: »یزدانی 
در محفلی من را دید و گفت شــما یک جهان پهلوان از دســت 
داده اید. او فرمانده قابلی بود. افتخــارش جاودانه خواهد ماند؛ 
فرمانده ای که همه نیروهایش سالم برمی گردند و خودش شهید 

می شود.«

محل شهادت: ساختمان پلاسکو

با نیروهایش رفیق بود
از زمان شــهادت رضا دارابی مدت زیادی 
نمی گذرد؛ همان مرد از خودگذشــته ا ی 
که رئیس ایســتگاه 120آتش نشانی بود و 
برای اطفای حریق ســاختمانی در خیابان 
بهار اقدام کرد. رضا را همه آتش نشان ها به 
شجاعت و نترس بودن می شناختند. او فقط 
به نجات همنوعانش فکر می کرد. فریدون 
فرخ از دوســتان و همکاران او می گوید: 

»شهید دارابی با تدبیری که از خود نشان داد، نگذاشت آتش به 
طبقات بالاتر برسد وگرنه تلفات جانی زیاد بود. اگر اقدام به موقع او 
نبود ممکن بود حادثه پلاسکو تکرار شود. رضا اخلاق خاصی داشت. 
همیشه قبل از همه خود را به محل حادثه می رساند. خیلی به شرایط 
زندگی دوستانش اهمیت می داد. کافی بود متوجه شود کسی از ما 
گرفتاری دارد سریع برای رفع آن  دست به کار می شد. « یکی دیگر 
از دوستانش تعریف می کند: »رضا همانقدر که با بچه ها و نیروهایش 
رفیق بود به همان اندازه به انجام درست کار اهمیت می داد؛ اینکه 
بچه های آتش نشــان خوب از پس مسئولیت شان برآیند. او یک 
تکه کلام داشت همیشه می گفت با شکستن پای دیگران بهتر راه 

نمی رویم. خدا باید بخواهد.«

محل شهادت: خیابان بهار

می خواست مدافع حرم شود
شــهید امیر حســین داداشــی لباس  
آتش نشانی  را سال ها پیش از این  بر قامت 
مهربان پدری نمونه دیــده بود و عاقبت، 
خودش شــد همه آنچه باید در ازای مرام 
و معرفت پدر به او می بخشــیدند. محمود 
داداشــی پدرش می گوید: »امیرحسین 
همیشه داوطلب آموزش دادن ترفندها و 
نکات آموزنده کارش به همکاران خود بود و 

شجاعتش همیشه زبانزد دیگران بود. خیلی ملاحظه من را داشت و 
یادم نمی آید که با رفتار و گفتارش من را آزار بدهد و اگر چه می دانم 
جایگاه پسرم خوب اســت اما آنقدر دلتنگ او هستم که گاهی 
می گویم  ای کاش آن روز اصلا نرفته بود.« پدر، خود آتش نشــان 
است و 30سال به مردم خدمت کرده است. او می گوید: »آتش نشانی 
مثل جنگیدن اســت. نمی توانی پیش بینی کنی صبح که از خانه 
بیرون می روی شب بر مي گردی. قرار بود من و پسرم امیرحسین، 
به عنوان مدافع حرم با هم به سوریه برویم و حتی دوره های مختلف 
آموزش های مورد نیاز را با او پشت سر گذاشتیم اما قسمت و تقدیر 
چیز دیگری بود و امیرحسین رفیق نیمه راهي شد که قدم هایش را 

زودتر به راه شهادت رساند.«

محل شهادت: ساختمان پلاسکو

سال تاسیس: 1389
نشانی: خیابان آزادی، خیابان بهبودی

پهلوانان شاخص: محمود نامجو و محمدرضا طالقانی


